
 بسم الله الرحمن الرحیم

 همگام با حدیث شریف

 قاضی مظالم

 )ترجمه(

 وود روایت شده که:در سنن ابودا

رْ لنََا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ » عْرُ فَسَعِّ رُ القَْابِضُ  وَسَلَّمَ إنَِّ اللَّهَ هُوَ عَنْ أنَسٍَ قَالَ النَّاسُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ غَلََ السِّ المُْسَعِّ
 « مَالٍ البَْاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِِّّ لََرَْجُو أنَْ ألَقَْى اللَّهَ وَليَسَْ أحََدٌ مِنْكمُْ يُطَالبِنُِي بِِظَلْمََةٍ فِِ دَمٍ وَلَ 

سلم، قیمت اجناس بازار بلند رفته است، ند ای رسول الله صلی الله علیه و مردم گفت ز انس رضی الله عنه روایت است کها ترجمه:
کننده و رزق  ها، گیرنده، فراخکنندۀ قیمت سلم فرمودند، تعیینرسول الله صلی الله علیه و . پس شما برای ما قیمت تعیین کنید

ز شما وجود که کسی املاقات نمایم،  در حالی را (تعالیسبحانه و )من امیدوارم که الله  .است (سبحانه وتعالی)دهنده الله 
 مطالبه نماید.خون یا مال از من مورد مظلمۀ در  نداشته باشد تا

نیست و اگر چنین گذاری حق حاکم زیرا قیمت ؛ان نمودندبیگذاری از جانب حاکم را ظلم قیمتسلم صلی الله علیه و اللهرسول 
تمام قضایای حقوق عمومی که  ،به همین اساس .بوده و به رعیت خود ظلم کرده استکاری را انجام داده که حق وی ن قطعا   ،کرد

چون هرگاه نظام اداری برای  ؛گیردی مظالم مورد بررسی قرار میگیرد، توسط قاضتنظیم آن توسط دولت برای مردم صورت می
کند، در این صورت قضیۀ وی مصلحتی از مصالحی مردم وضع شد و یکی از افراد رعیت به این نظر بود که این نظام بر وی ظلم می

است که توسط  مردم مصالحاداری برای یکی از  نظامزیرا این نارضایتی از یک ؛ گیردتوسط محکمۀ مظالم مورد بررسی قرار می
، نظمی تعیین نماید بین کشاورزان ایدورهاز آب عمومی بر حسب  هاکشِت که دولت برای آبیاریمانند این ؛ت تعیین شده استدول

از که  به هرکدام از قضات محکمۀ مظالمتواند شکایت خود را به خلیفه یا کند، میاگر کشاورز ببیند که این نظام به او ظلم می
 د. شو میبرطرف  از مظلومظلم  ،دکه صحت ادعای وی ثابت گرددر صورتیو تا بررسی شود د ای، مطرح نمکندنمایندگی  خلیفه

 امام مسلم در صحیح خود روایت نموده که: 

ثهَُ: أنََّ رَجُلَا مِنْ الَْنَصَْارِ خَاصَمَ الزُّ » بَيِْْ حَدَّ بيَِْْ أنََّ عَبدَْ اللَّهِ بنَْ الزُّ عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَيَْْ عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ
، فَأبَََ عَليَْهِمْ  حْ المََْءَ يََرُُّ : سََِّ  فَاخْتصََمُوا عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ فِِ شِراَجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الَْنَصَْارِيُّ

بَيِْْ: اسْقِ يَا زُبيَُْْ ثمَُّ أَرْسِلْ الْمََءَ إلََِ جَارِ عَليَْهِ وَسَلَّمَ،  كَ، فَغَضِبَ الَْنَصَْارِيُّ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ لِلزُّ
نَ وَجْهُ نبَِيِّ اللَّهِ صَلََّّ ال تِكَ، فَتَلَوَّ لَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ ثمَُّ قَالَ: يَا زُبيَُْْ اسْقِ ثمَُّ احْبِسْ الْمََءَ حَتَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ أنَْ كَانَ ابْنَ عَمَّ

بَيُْْ: وَاللَّهِ إنِِِّّ لََحَْسِبُ هَذِهِ الْْيةََ نزََلتَْ فِِ ذَلكَِ   «يرَجِْعَ إلََِ الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّ



 نزد کردند،می آبیاری را هانخلستان هک هاییراهمورد آب در عوام بن زبیر از انصاری مرد یکد: گویمی زبیر بن عبدلله ترجمه:
 کند عبور باغت( از) آب تا اربگذ :گفت زبیر به انصاری مرد که بود این قرار از ماجرا. کرد شکایت سلمصلی الله علیه و  رسول الله

ن کردند، پیامبر صلی سلم بیابرای رسول الله صلی الله علیه و  لاف شان راسرانجام اخت ؛زبیر خودداری کرد ،(برسد من باغ هب و)
مرد انصاری خشمگین . ات برودهمسایهسلم به زبیر فرمود: ای زبیر، باغت را آبیاری کن و بعد از آن آب را بگذار تا برای الله علیه و 
ی رسول الله صلی الله هرهباشنیدن این سخن، چ !گونه قضاوت نمودیاین ،ات بودگفت: ای رسول الله! چون پسر عمه شد و
کنم در همین یگوید فکر مها بالا رود، زبیر میدار تا به دیوار کن و آب را نگه سلم تغییر کرد و فرمود: ای زبیر باغت را آبیاریعلیه و 

 مورد بود که این آیه نازل گردید:

افَلََ وَرَبِّكَ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّى يحَُكِّمُوكَ ﴿   [65]نساء  ﴾فِيمََ شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثمَُّ لَ يجَِدُوا فِِ أنَفُْسِهِمْ حَرجَا

شان تنها تو را شوند، مگر آنکه در خصومت و نزاعنه چنین است، قسم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان نمیترجمه: 
 گاه به هر حکمی که کنی اعتراض نداشته باشند.حَکَم کنند و آن

و دستورات  نهادهااز طرف حاکم باشد یا از طرف  خواهکه بر شخصی وارد شود، شود که هر ظلمیاین دو حدیث فهمیده می از
 دگردارجاع می ،یا به کسی از قضات محکمۀ مظالم که نایب خلیفه باشدشود که موضوع آن به خلیفه محسوب می مظلمه دولت،

  تا در مورد آن قضاوت صورت گیرد.

گردد که از طرف دولت بر اشخاص تحت حاکمیت دولت ظالم عبارت از قاضی است که برای رفع آن نوع ظلمی نصب میمقاضی 
این شکایت از خلیفه باشد یا از  کند کهاز دیگران و فرق نمییکی از رعایای آن باشد یا  کند که آن شخصصورت گیرد، فرق نمی

 .او در میان حاکمان و مقامات دست افراد زیر

 :مظالمقضات  تعیین

خبار از حکم شرعی به صورت و این اِ  است، قضاء بخش ازمظالم چون  ؛شوداز طرف خلیفه یا قاضی القضات تعیین می مظالمقاضی 
ثابت سلم صلی الله علیه و  . بر اساس آنچه از رسول اللهدگرداز طرف خلیفه تعیین میقاضی با تمام انواع آن  و باشدتکلیفی می
. دگرداز طرف خلیفه تعیین مینیز به عنوان یکی از قضات  مظالم پس قاضی نمودند،تمام قاضیان را خودشان تعیین میشده که 

  د.این امر را به او سپرده باشکه خلیفه در صورتیتوسط قاضی القضات منصوب شود؛ جایز است چنین هم

 شود که صلاحیت رسیدگی به عزل خلیفه را خواهدتشکیل می مظالممرکزی  محکمۀبه ریاست رئیس  دولتدر مرکز  محکمۀ مظالم
 .شودتشکیل می ولایاتفرعی برای آن در بقیه  محاکمداشت و 

 :محکمۀ مظالماختیارات 

 :از جمله نوع ظلمی رسیدگی کنداین اختیار را دارد که به هر مظالم  محکمۀ



 ؛مربوط به اشخاص یا دستگاه دولتیشکایات  -1
 ؛مربوط به تخلف خلیفه از احکام شرعی شکایات -2
 ؛خلیفه تبنی و سایر مقررات قانونی در  نانی، قو قانون اساسیدر  وضع شده مربوط به مفهوم یکی از نصوصشکایات  -3
 ؛اداری مربوط به منافع آنان مظلوم قرار گرفتن رعیت در قوانینمربوط به  شکایات -4
 .... هغیر و مالیات نوعی از مربوط به وضع  شکایات -5

 شکایات باشد و القضات خلیفه، وزیران او و قاضی از شکایات پیرامون محدود به رسیدگیجواز دارد که کار محکمۀ مرکزی مظالم 
 بررسی گردد. محکمۀ مظالم ولایاتدر ها، کارمندان و سایر موظفین دولت فرعی در مورد والی

 محکمۀ مظالم:و عزل قضات  نصب

 مظالم بدهد. مرکزی و عزل قضات محاکم فرعی مظالم ولایات را به محکمۀ صلاحیت نصباجازه دارد تا خلیفه 

 .ب و عزل کندنصتواند می خلیفهکلیدی محکمۀ مرکزی مظالم را فقط  یاعضا 

از اختیارات خلیفه است، مگر  در اصلعزل او  باید گفت که کند،که به عزل خلیفه رسیدگی می محکمۀ مظالمدر مورد رئیس اما 
و عزل قاضی  نصب)اگر خلیفه اختیار  باشدمطرح شده او یا قاضی القضات  وزراء ،ای علیه خلیفهپرونده کهو آن این در یک مورد

بر حکم  چون ؛ه احتمال زیاد منتهی به حرام شودب ،ابقای قدرت عزل در دست خلیفه در این موردزیرا  ؛(مظالم را به او داده باشد
 و این چنین صلاحیت عزلی، منجر به کندگذارد و در نتیجه توانایی قاضی را در عزل خلیفه یا دستیاران او مثلا  محدود میتأثیر می
 .حرام استیعنی ابقاء آن در چنین حالتی حرام است، بر اساس قاعدۀ شرعی: آنچه سبب حرام گردد،  ؛گرددمیحرام 

 که تعیینچنان ،استخلیفه  مربوط مظالمدر بقیه موارد، حکم به شکل اصلی خود باقی است، به این معنی که قدرت عزل قاضی 
در هر شکایتی صرف نظر از موضوع آن، قضاوت که شایان ذکر است ندارد. هیچ فرقی بین این دو وجود و  شودآن مربوط وی می

چون ؛ صورت گیرد قضاء مجلسرسیدگی به آن در شرط نیست که  به همین سبب ندارد و مدعینیازی به حضور شاکی یا احضار 
نیست،  مدعی علیهباشد و مکلف به احضار  کسی به آن ادعا نکرده حتی اگر ؛برای محکمۀ مظالم لازم است تا ظلم را بررسی نماید

بدون محدودیت و  کندرسیدگی  ت که به آنظلم، مکلف اسبلکه به محض وقوع  ؛نیست قضاء مجلسبه تشکیل که مکلف چنان
 د.اییا زمانی حکم صادر نم یمکان

و  هیبتبه مظاهر این محاکم  مشکلی نیست که، های آنو صلاحیت از نظر اختیارات محکمهدر خاتمه، با توجه به اعتبار این  
به ویژه اگر این امر  ،زیرا این چنین کاری از جمله مباحات است ؛باشکوه ساخته شودی خانه که برای آنچنان ؛آراسته گردد عظمت
، بیت العدل گردیدمیرسیدگی  مظالم که در آن به حاکم مصر و شام، مجلس حکامدر زمان . باشد عظمت عدالت دهندۀنشان

السلوک "کتاب مقریزی در ند. کرددر آن شرکت می ءکرد و قضات و فقهااقامت مینمایندگانی شد و از طرف او در آنجا نامیده می
 مظالم نمایندگانی در بیت العدل  قرار داد که برای رفعبه جای خود ایوب،  صالحملک  سلطانکه  ذکر کرده "الی معرفة الملوک

 با آنان باشند.شاهدان، قضات و فقهاء نیز بنشینند و 



 مترجم: احمدصادق امین


